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  چکیده
  
  
بـه طـور معنـی داري اشـتغال را      کتهاي دانـش بنیـان  شریافته هاي پژوهش هاي متعدد در اقصی نقاط دنیا نشان می دهد    

؛ رشد بهره وري را تسریع می کند ؛ در ایجاد نوآوري و فرآیند تجاري سازي آنها نقـش قابـل انکـاري    افزایش می دهد 
تغییرات مهم در مولفه هاي مربوط بـه نیروهـاي    0رشد اقتصادي است  هاي مهمترین توضیح دهنده از  دارد و در مجموع

رشد اقتصادي ، ویژگیهاي محیطی ، و مکانیسم کارکرد بنگاهها در این تحول بنیادین در نگاه به رشد موثر بـوده   محرك
مجموعه این پیشرفتها و حمایت هـاي نظـري   . است و دلایل و شواهد تجربی نیز به نحو روز افزونی در حال افزایش است

  .را به تابع رشد اقتصادي اضافه کنندموجب شده است نظریه پردازان اقتصادي سرمایه اقتصادي 
، پژوهشگران خواستار تغییرات اساسـی در سیاسـت گـذاري     شرکتهاي دانش بنیانبراي استمرار و تسهیل کارکردهاي    

از تمرکز ملی بر منطقه اي ، توانمند سازي به جاي محدود سازي ، باز مله به ضرورت تغییرجشده اند و از آن  دولتهاي 
   .آیندهاي کنترل و نظارت بر فعالیتهاي اقتصادي و ملاحظات مهمی در قانون گذاري شده اندنگري در  فر

در این مقاله پس از مرور عوامل موثر در تغییر پارادایم رشد ، ویژگیهاي اقتصاد مبتنی بر مدیریت بـا اقتصـاد کـارآفرین      
 امیـد اسـت  . بررسی خواهد شد  ي دانش بنیانشرکتهامحور مقایسه شده و تکالیف دولت براي حمایت از فضاي مناسب 

   .نیز ملحوظ گردد در سیاستگذاري دولت این یافته ها
  ، رشد و توسعه اقتصادي ، اقتصاد کارآفرین محور، اقتصاد مدیریت محور شرکتهاي دانش بنیان: واژه هاي کلیدي 

 D24, E23,E24,J21: JEL طبقه بندي
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 مقدمه -1

سرمایه و کار بـه عنـوان دو عامـل توضـیح دهنـده رشـد        به خاطر معرفی   1956در سال  سولوت رابر     
بیشـتر  هر دو عامل کار و سرمایه در مقیاس بزرگ اقتصـادي   کارایی .نموداقتصادي جایزه نوبل  دریافت 

تهاي گرایشات به حمایت از شرکت هاي بزرگ در مقابل شـرک  بیستمو از این رو سه ربع اول قرن  است
پـژوهش هـاي متعـدد در حـوزه مطالعـات اقتصـادي نیـز از ایـن         . کوچک روز به روز افزایش می یافـت 

 امـر ایـن   .) Caves,1982 ;Teece,1993; Brock and Evans, 1983(حمایـت مـی کـرد    هـا  گـرایش 
  .محدود به کشور خاصی نبود و سیاستگذاریها در کشورهاي مختلف از این ایده پیروي می کرد

  یـک موضـوع لـوکس   ین مقطع اهمیت کار آفرینی و موسسات کوچک و متوسط صرفا در سطح در ا   
و نـه از منظـر کـارایی اقتصـادي      بـا دلایـل اجتمـاعی و سیاسـی    موجود نیز ي مطرح بود و اندك حمایتها

  .انجام می گرفت
 )Romer,1986 ; Lucas,1988 and 1993; Krugman 1991,(بعـدها رومـر ، لوکـاس و کروگـان       

نـش را بـه   اعوامل سنتی کار و سرمایه به تنهایی نمی توانند براي توضیح رشد کافی باشند و د نشان دادند
متغیرهـاي دیگـري نظیـر     بامتغیر دانش نیز نوعا . عنوان متغیر مهم در مدل هاي رشد درون زا وارد نمودند

) Audretsch and Thurik , 2000 , 2001(تحقیق و توسـعه ، سـرمایه انسـانی ، اختراعـات و ابـداعات      
اغلب محققین بر این باور بودند ظهور دانش به عنوان عامل تعیین کننـده رشـد و رقابـت    .سنجیده می شد

پذیري در بازارهاي جهانی ، احتمالا به تخریب هر چه بیشـتر جایگـاه موسسـات کوچـک و متوسـط در      
بـود افـزایش جهـانی شـدن موجـب      خـرد غالـب بـر ایـن بـاور      . سیاستگذاري هاي توسعه خواهد انجامید

برخی معتقد بودنـد   .)Vernon, 1970(خواهد شد محیط براي کسب و کارهاي کوچک نا مناسبتر شود 
کـرد   فعالیت هاي مربوط به دانش هزینه هاي مضاعف بر شرکت هاي کوچک و متوسط تحمیل خواهد

تهاي بزرگ متمرکـز خواهـد   ه جهانی شدن سرمایه گذاري ها در شرکجیو بسیار واضح است که در نت" 
بـراي اینکـه بتوانیـد در جهـان      "حتی چندلر پا را فراتر گذاشت و مدعی شد  )Caves, 1982: 53"(شد

ویا برخی بر این اعتقـاد بودنـد   ) . Chandler, 1990: 78( "رقابت کنید ، مجبور هستید که بزرگ باشید 
این ستون اصلی تعالیم تجارت بـین الملـل   موفقیت در بازارهاي خارجی در گرو اندازه بزرگ است و " 

در دنیایی کـه تحـت سـیطره شـرکت هـاي عظـیم       ). Gomes-Casser, 1997: 33(" محسوب می شود 
بـازیگران جهـانی در کـانون توجهـات قـرار       وصادراتی است ، بازارهـاي جهـانی ، محصـولات جهـانی     

زم بـراي شـناخت محـیط بـین الملـل ،      تصور غالب بر این بود که به دلیل هزینـه هـاي سـنگین لا   . گرفتند
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فعالیت در فواصل دور و چانه زنی با طرف هاي خارجی براي شرکت هاي کوچک و متوسط نا ممکـن  
  .هند بودابوده و آنها در برابر شرکتهاي بزرگ فاقد مزیت خو

قـش  به عنوان موتور رشـد و توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی ن     شرکتهاي دانش بنیانعلیرغم این مباحث ،   
بـه نحـو قابـل تـوجهی تغییـر یافـت و بنیـان هـاي          شـرکتهاي دانـش بنیـان   جایگاه . مهمی بر عهده گرفت

  , Audretsch and Thurik(اقتصادي از اقتصاد مدیریت محور به اقتصاد کارآفرین محور تغییـر یافـت  

کتور هـاي  در واقع یک واکنش سیاسی ، اجتماعی و اقتصادي بـه غلبـه فـا    اقتصاد مدیریت محور).2001
کار و سرمایه به عنوان منابع مزیت رقابتی و همچنین تعـالیمی اسـت کـه تولیـد در مقیـاس وسـیع را تنهـا        

یـک واکـنش طبیعـی بـه مجموعـه       اقتصاد کارآفرین محـور در مقابل الگوي . عامل برتري بر می شمارد
ز عامـل مهمتـر دیگـري بـه     یافته هایی است که علاوه بر دانش به عنوان عامل تاثیر گذار در خلق مزیت ا

در ایجـاد مزیـت    یا ظرفیت بکارگیري و تولید فعالیت هاي کارآفرینانـه   شرکتهاي دانش بنیانسرمایه نام 
  ).Romer,1986 ; Lucas,1988 and 1993(نسبی یاد می کتتد

د در این مقاله سعی شده است تفاوت بین دو الگوي مزبور تشریح شده و دلایـل برتـري الگـوي اقتصـا       
براي این منظـور از یـک قالـب چهـارده بعـدي      . کارآفرین محور بر اقتصاد مدیریت محور استدلال شود

استفاده شده اسـت و بـدیهی اسـت درك تفـاوت هـاي دو مـدل مـی توانـد سـهم بـه سـزایی در توسـعه             
  .ی و مدیران بنگاهها ایفا کندت، آموزش آن و سیاسگذاریهاي دول شرکتهاي دانش بنیان

  
 اد مدیریت محورعصر اقتص -1

بی تردید در طول سـه ربـع اول قـرن گذشـته ، شـرکت هـاي بـزرگ شـکل غالـب سـازمان هـاي               
ز جنـگ  اداده هـاي موجـود حـاکی اسـت در سـال هـاي پـس        ). Schumpeter, 1934(بازرگانی بودند

جهانی دوم  سهم شرکت هاي کوچک و متوسط در مقایسـه شـرکت هـاي بـزرگ بـه طـور محسوسـی        
کـه مقیـاس بـزرگ اقتصـادي شـرط مهـم        در واقع این دوره عصر تولیـد انبـوه اسـت   . استکاهش یافته 

از این دوره بـه عنـوان عصـر قـدرت بـلا      ) Galbraith, 1956(کنت گالبرایت.  کارایی به شمار می رود 
همچنـین از ایـن عصـر بـه     . منازع شرکت هاي بزرگ ، دولت بزرگ ، نیروي کار بزرگ یـاد مـی کنـد   

ان سازمانی یـاد مـی کننـد کـه در آن مهمتـرین وظیفـه نهادهـاي اجتمـاعی انجـام چنـان           عنوان عصر مرد
 ,Piore and Saber(اقداماتی است که ثبات لازم براي عملکـرد بهتـر در مقیـاس وسـیع را فـراهم آورد     

 Audretsch and(ثبات ، استمرار و همگنی ستون هاي اصلی چنین اقتصادي به شمار می رونـد ). 1984

Thurik, 2001 .(      اقتصاد کشور تحت سیطره شرکتهاي بزرگ است کـه در اصـل سـازمان هـاي سلسـله
مقـررات دقیـق دارنـد،    .مراتبی و بوروکراتیکی هستند که استاندارهاي بلند مدت بر تولید وضع نموده اند

 در ادبیـات . ري روابـط حسـنه دارنـد   گاشتغال تمام عمر افراد را تضمین می کنند و با اتحادیـه هـاي کـار   
  .هم یاد می شوند میسفوردسازمانی از این شکل سازمانی با عنوان 
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در چنین فضایی بنگاههاي کوچک و متوسـط مقولـه اي فـانتزي بـه شـمار مـی رفـت کـه صـرفا نقـش             
موضـوع لوکسـی بـراي    .محدودي در چرخه عدم تمرکـز دارنـد و بهـاي آن هـم کـاهش کـارایی اسـت       

تصادي ، موجب گسترش جغرافیایی فعالیت هاي اقتصـادي  پژوهش است و در ازاي تحمل هزینه هاي اق
یافتـه هـاي   . )Williamson, 1988(شده و سهمی هم در اقتصاد سیاسی و بخش عمـومی ایفـا مـی کننـد    

در خصـوص مقایسـه ابعـاد شـرکتهاي کوچـک و متوسـط در مقایسـه بـا رقبـاي           ایـن دوره  مهم محققیق
  :خلاصه نمود یربزرگترشان را می توان به شرح ز

     ــت ــر اس ــزرگ کمت ــاي ب ــرکت ه ــط از ش ــک و متوس ــاي کوچ ــارایی بنگاهه  ,Weiss ,(ک

1960 ,1964,  Pratten, 1971(  
       بنگاههاي کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت هاي بـزرگ حقـوق و دسـتمزد کمتـري مـی

زد بـا انـدازه   مشواهد تجربی از کشورهاي مختلف یک رابطه مستقیم بین حقوق و دست. پردازند
 ,Brown and Medoff, 1982, Brown , Homerlton and Medoff(مـی کنـد  را تاییـد  

1990.( 

       سهم شـرکتهاي کوچـک و متوسـط در نـوآوري کمتـر اسـت)Chandler, 1990, Scherer , 

1991 , Acs and Audretsch, 1995.( 

  اهمیت نسبی بنگاههاي کوچک و متوسط به مرور زمان در حال کاهش بوده اسـت)Scherer, 

1991.( 
 

  هور عصر اقتصاد کارآفرین محورظ -2
منتشر مـی شـد حـاکی از احیـاء نفـش بنگاههـاي کوچـک و         1970نتایج پژوهشهایی که از اواخر دهه   

 , Acs and Audretsch , 1993 , Lovemen and Sengenberger(متوسـط در ابعـاد مختلـف بـود    

ر عـین حـال تفـاوت    افزایش سهم نسبی موسسات کوچک و متوسط در کشورهاي مختلـف و د ). 1991
از جملـه شـاخص هـاي ایـن نـوع      .سهم نسبی در میان کشورها از مهمترین یافته هاي این پژوهش ها بـود 

به ازاي هر بنگاه است که تا اواسط دهه هفتاد روند صعودي داشته ولـی پـس از    GDPپژوهش ها نسبت 
سـهم بنگاههـاي    شـاخص دیگـر  ) . Brock and Evans, 1989(آن رونـد نزولـی بـه خـود گرفتـه اسـت      

در دهـه  % 25بـه حـدود    70در ابتـداي دهـه   % 20اسـت کـه از حـدود       GDPکوچک و متوسط از کـل  
  ).Acs and Audretsch, 1993(هشتاد افزایش یافته است

بـه مـوازات ایـن    . این نوع گزارش ها از اقصی نقاط دنیا و به تفکیک مناطق مختلف نیز دریافت می شد  
از جملـه کارهـاي اولیـه مـی تـوان بـه       . به تبیین تئوریک دلایل آن اقـدام کننـد  سعی کردند امر محقیقن 

)Brock and Evans, 1989 (        اشاره کرد که شـش فرضـیه را در خصـوص علـل رشـد سـهم بنگاههـاي
  :کوچک ارایه دادند
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 ؛تحولات تکنولوژیک نقش اقتصاد مقیاس را در تولید کاهش داده است  

 یه بنگاهها ي بیشتر ، منجر بـه تشـدید نوسـانات بـازار شـده      گسترش جهانی شدن و رقابت از ناح
 است؛

    تغییر در ترکیب نیروي کار و افزایش نقش زنان ، مهاجرین ، نیروي کار جوان و مسـن فرصـت
 هاي به مراتب بهتري را بري بنگاههاي کوچک و متوسط فراهم آورده است؛

 هاي کوچـک و متوسـط را در   موقعیـت شـرکت  تژي هـاي تولیـد سفارشـی    اتغییر گرایش به استر
 بازار افزایش داده است؛

           مقررات زدایی و خصوصـی سـازي ، امکـان ورود شـرکت هـاي کوچـک و متوسـط بـه بـازار
 تسهیل کرده است؛

 افزایش اهمیت نوآوري موجب کاهش نقش اقتصاد مقیاس در قیاس با خلاقیت گردیده است. 
 

ه فعالیت هاي دانش محور ، بـر خـلاف تصـور قبلـی     برخی از محققین حتی معتقدند تغییر مزیت نسبی ب  
 Audretsch and(جهانی شدن ، موجـب افـزایش نقـش کـار آفرینـی  در اقتصـاد کشـورها شـده اسـت         

Thurik , 2001 .(سرمایه کار آفرینی را حلقه مفقوده در ادبیات تحلیل دلایل رشد اقتصادي بر مـی   اآنه
ن عوامل سنتی تولید و نیز دانـش نقـش مهمـی در تولیـد ایفـا      مایه به عنواهمانگونه که کار و سر. شمارند

می کنند ، ظرفیت هاي ایجاد ایده هاي جدید و کسـب و کـار هـاي نـوین نیـز نقـش محـوري در تولیـد         
  .اقتصادي بر عهده دارند

اگر کار آفرینی را خلق مشاغل جدید تعریف کنیم ، بدیهی است این مهم نمـی توانـد در خلـع تحقـق        
معلول یک سري عوامل و نیروهایی نظیـر قـوانین و دیگـر نهادهـاي اجتمـاعی       کتهاي دانش بنیانشر.یابد

البته لازم است یادآوري شود که مطالعه سرمایه اجتمـاعی و تـاثیر آن   ). Audretsch et al , 2002(است
عتقـد  بر تصمیم ها و رفتارهاي اقتصادي به حیطه اقتصاد کلاسیک و جامعـه شناسـی بـر مـی گـردد کـه م      

بعدها محققین نشـان دادنـد   ). Granovetter , 1985(بودند ساختارهاي عقلایی بر فرایند بازار تاثیر دارند
وجود چنان شبکه ارتباطی و حمـایتی اسـت کـه زمینـه      شرکتهاي دانش بنیانیکی از ویژگی هاي محیط 

 Thorton and Flynne , 2003 and(اتصال کارآفرینان با منابع سازمان یافتـه یـادگیري را فـراهم آورد   

Saxenian , 1994 .(    این مطالعات نشان داد ارتباط مداوم افراد موجب انتقال دانش فـردي بـین سـازمانها
  .فراهم می گردد شرکتهاي دانش بنیانو صنایع می شود و به این ترتیب زمینه براي تشکیل سرمایه 

تـاثیر مثبـت آن    مسـیر اول . ت پذیري می انجامـد سرمایه کار آفرینی از چند طریق به رشد و ارتقاء رقاب   
اثبـات شـده اسـت کـه ایـن مهـم تـاثیر برجسـته در رشـد درون زا دارد          . بر سرریز و انتشـار دانـش اسـت   

)Romer , 1986 .(       بنا بر این ضروري است عامل تحقیق و توسـعه در سیاسـت گـذاري هـاي دولـت بـه
ري نشـان داده انـد دلیـل احتمـالی عـدم کـارکرد       البته پژوهش هاي دیگ. شدت مورد حمایت قرار گیرد
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عدم کارکرد مثبـت ایـن متغیـر    . یند انتشار و سر ریز دانش را نیز باید در متغیر کارآفرنی جستجو کردآفر
  .موجب عقیم ماندن فرآیند انتشار می شود

تها و در بر رشد اقتصادي کمـک بـه افـزایش تعـداد شـرک      شرکتهاي دانش بنیانراه تاثیر سرمایه  دومین  
محققین  نشان دادند در امر انتشار و آثار مثبت بیرونی دانش ، رقابـت بهتـر از   . نتیجه افزایش رقابت است

این عمل نه تنها از طریق رقابت بر سر تولید ایده هاي جدید اتفاق مـی افتـد بلکـه    . انحصار عمل می کند
 ,Jacobs , 1969 , Porter(موجـب تسـهیل ورود شـرکتهاي جدیـد در یـک بـازار خـاص مـی شـود         

حتی برخی از پژوهشها نشان داد افزایش رقایت در یـک ناحیـه یـا شـهر ، کـه بـا تعـداد شـرکتها         ).1990
  ).Feldman and Audretsch , 1999(سنجیده می شود ، به رشد بیشتر اقتصادي آن شهر می انجامد

باید در بحث تنوع شـرکتها جسـتجو   بر رشد اقتصادي را  شرکتهاي دانش بنیاندلیل تاثیر سرمایه  سومین  
نه تنها موجب افزایش شـرکتها مـی    شرکتهاي دانش بنیانسرمایه ). Cohen and Klepper , 1992(کرد

فرض اساسی تئوري بوم شناسی جمعیتـی ایـن   . شود بلکه تنوع شرکتها در یک منطقه را افزایش می دهد
 Hannan and(سـب و کـار اسـت   است کـه هـر سـازمان جدیـد داراي یـک فرمـول منحصـر بـه فـرد ک         

Freeman , 1989 .(           پیشینه قدرتمندي از ایـن فرضـیه حمایـت مـی کنـد کـه درجـه تنـوع در مقایسـه بـا
  .همگنی بر پتانسیل رشد هر منطقه تاثیر مثبت دارد

مربـوط مـی شـود کـه     ) Jacobs , 1969(پایه تئوریکی ارتباط تنوع با عملکرد اقتصادي به کار یـاکوبز    
یکی از منابع سرریز دانش نوع صنعتی است که شرکت در آن کار می کند و هـر چـه تنـوع     معتقد است

 Audretsch and(منابع دانش در یک منطقـه بیشـتر باشـد ، میـزان نـوآوري نیـز افـزایش خواهـد یافـت         

Feldman , 1996 .(       تبادل دانش در میان شرکتهاي متنوع و نهادهـاي اقتصـادي بـه بـازده قابـل توجـه در
همچنین تنوع صنایع در یک منطقه جغرافیایی به ارتقاء دانـش و خلاقیـت   . اقتصادي منجر می شود دانش

شـرکتهاي دانـش   در چنـین محیطـی سـرمایه    ). Jaff et al , 1993(نوآورانه و رشد اقتصادي مـی انجامـد  
ایـن مهـم از   . از طریق تزریق تنوع و سر ریز دانش به رشد اقتصادي و افزایش رقابت منتهی می شود بنیان

  .ویژگی هاي اساسی اقتصاد کارآفرین محور محسوب می شود
  

  مقایسه مدل اقتصاد کارآفرین محور و اقتصاد مدیریت محور -3
ایـن دو الگـو داراي   . ظهور اقتصاد کارآفرین محور را بایستی پایانی بر اقتصاد مـدیریت محـور دانسـت     

حور برفـروض اساسـی ثبـات ، تخصـص گرایـی ،      مدل اقتصاد مدیریت م. ویژگیهاي کاملا متمایز هستند
ی ، مقیـاس ، قطعیـت و قابلیـت پـیش بینـی اسـتوار اسـت و شـرط رشـد اقتصـادي را تحقـق ایـن             ونهمگ

بر عکـس  مـدل اقتصـاد کـارآفرین محـور بـر انعطـاف پـذیري ، تلاطـم ، تنـوع و           . خصوصیات می داند
ایـن دو مـدل را مـی تـوان در ابعـادي       .صادي را از ایـن زاویـه مـی جویـد    تنوآوري متکی است و رشد اق
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همچون نیروهاي محرك ، ویژگیهاي بنگاه یـا محـیط درون ، ویژگیهـاي محـیط بیـرون و ویژگـی هـاي        
  .سیاستگذاري مقایسه نمود

  
  نیروهاي محرك 1-4
تحولات ماهوي در ابعاد منطقه گرایی در برابر جهانی شدن ، تغییر در مقابل ثبات ، و شغل زیاد توام بـا    

عوامل مشوق در حمایت از اقتصـاد کـارآفرین محـور     نیا مزد را بایستی از مهمتری مزد بالا در برابر شغل
  .در برابر اقتصاد مدیریت محور بر شمرد

کار و سرمایه است و گستره جغرافیـایی زمینـه    ،در مدل اقتصاد مدیریت محور ، نهاده هاي اصلی تولید  
در اقتصـاد  ). Solow , 1956(را بـا نیـروي کـار فـراهم مـی آورد      مایه و جابجایی آنررا براي تحرك س

در چنـین اقتصـادي مزیـت نسـبی بـه      . کارآفرین محور ، دانش مهمتریت عامل تولید محسوب مـی شـود  
از . سرریز و انتشار دانش مهمترین منبـع نـوآوري محسـوب مـی شـود     . فعالیت هاي نوآورانه بستگی دارد

نطقه نقش کلیدي ایفا می کند چرا که تعامل دانش در شبکه نزدیک بـه  این رو براي تحقق چنین امري م
  .هم منطقه اي بهتر تحقق یافته و به شکل گیري خوشه هاي نوآور می انجامد

شـرکتهاي  مـدل  ) Chandler , 1977(در حالیکه اقتصاد مدیریت محور بر استمرار و ثبات متکی اسـت   
نـوآوري تـابع شـرایط توامـان تغییـر و اسـتمرار اسـت ولـی         هـر چنـد   . ر اسـتوار اسـت  ی ـبر تغی دانش بنیان

تفـاوت را مـی تـوان در نـوآوري هـاي      . فعالیتهاي نوآورانه ویژگی تغییرات متوالی را تـرجیح مـی دهـد   
زمانیکـه نـوآوري بـا توانمنـدي محـوري و تکنولـوژیکی یـک بنگـاه         . تدریجی در برابر رادیکال جست

بـر  ). Teece , Rumelt , Dosi and Winte , 1994(نـامیم سازگار باشـد آن را نـوآوري تـدریجی مـی     
ــوري و         ــدي مح ــاي توانمن ــه وراي مرزه ــایی ک ــت ه ــت از خلاقی ــال عبارتس ــوآوري رادیک ــس ن عک

در فضاي مدیریتی چون این نوع از نوآوري نیازمند سرمایه گذاري سـنگین  . تکنولوژیکی روي می دهد
د محصول فعلی باشد تا با تحقق یـادگیري ، سـودآوري   در تحقیق و توسعه است ، لاجرم بایستی در امتدا

تحقـق مزیـت رقـابتی در     صـاد کـارآفرین محـور   تدر حالیکه در اق. نیز محقق و روند نوآوري حفظ شود
  .مراحل اولیه چرخه عمر محصول است لذا تغییرات شدید است

ض می شـود بیکـاري را   یکی دیگر از مسائل مهم در مدل اقتصاد مدیریت محور این نکته است که فر    
می تـوان اشـتغال را در    شرکتهاي دانش بنیاندر مدل . صرفا از خلال مزدهاي کم می توان جستجو نمود

اغلب استراتژیهاي کـاهش  . کنار مزد زیاد پیگیري کرد و الزاما مزد پایین نمی تواند متضمن اشتغال باشد
در مـدل اقتصـاد مـدیریت    ). Audretsch et al , 2002(اندازه نیز بر اساس همین منطـق دنبـال مـی شـود    

نیز مزد پایین  مـی داننـد تصـور بـر ایـن اسـت        را محور ،دلیل ایجاد مشاغل جدید در شرکتهاي کوچک
در مـدل دوم نـه تنهـا افـزایش     . که بزرگ شدن این شرکتها موجب افزایش مزد و نه اشتغال خواهـد شـد  
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از این رو ، در حالیکـه در  . مزدها نیز بالا استاشتغال در گرو کاهش مزد نیست بلکه برعکس سطح دست
  .مدل قبلی تاوان افزایش اشتغال کاهش دستمزدها است ، در مدل جدید هر دو توامان تحقق می یابد

  
  محیط خارجی 2-4
اد هاي مدیریت محـور و کـارآفرین محـور بـه محـیط      صدومین گروه از ویژگیهاي مورد مقایسه در اقت   

ی  نقـش محـوري در اقتصـاد کـارآفرین محـور      ونتلاطم ، تنوع و ناهمگ. ط می شودبیرونی بنگاهها مربو
ی سـتون هـاي اصـلی مـدل اقتصـاد مـدیریت محـور        ون، تخصـص و همگ ـ  بر عکس ثبـات . ایفا می کنند

  .محسوب می شوند
ی اسـت کـه بـه    ونمحصـولات همگ ـ  ايدر مدل اقتصاد مدیریت محور ، ثبات نتیجـه منطقـی تقاضـا بـر       

مـدل اقتصـاد کـاآفرین محـور داراي ویژگـی      . در مشاغل ، کارکنان و بنگاهها می انجامـد  گردش کمتر
تلاطم بسیار زیاد است و همه ساله تعداد زیادي از بنگاهها شروع به فعالیت می کنند ولـی تعـداد انـدکی    

 , Nelson and Winter(تنـوع و انتخـاب عامـل اصـلی تغییـرات گسـترده اسـت        . از آنها باقی می ماننـد 

جـه تمـایز اصـلی در مـدیریت و سـازمانی      والبته این موضوع در هر دو حالت جاري است ولـی  ). 1982
در مـدل اقتصـاد مـدیریت محـور ،     . است که فرآیند تنوع را خلق نموده و به انتخاب ها شـکل مـی دهـد   

روتـین   تغییـر جـزو برنامـه هـاي     بـوده و   فعالیتهاي تحقیقاتی جزو وظایف سازمانی بخش طـرح و برنامـه  
توانایی شرکت در انجام این امور نیز به موانع ورود به صنعت بسـتگی دارد و  . شرکت محسوب می شود 

. فرآیند تغییر موفقیت آمیزتر خواهـد بـود  باشد ،  کمترهرچه موانع بیشتر و تهدید ها از ناحیه تازه واردها 
از آزمایشـگاههاي تحقیـق و   در مدل دوم فرآیند خلق ایده هـاي جدیـد چـه در داخـل و چـه در خـارج       

توسعه ، موجب شکل گیري یک محیط متلاطم می شـود کـه اغلـب فرصـت هـاي نوآورانـه از دل ایـن        
  .تلاطم شناسایی می گردد

تعداد زیادي از محققین بر این باورند که ممکن است علت تفاوت در نرخ رشد و توسعه تکنولوژیـک    
یک صنعت با هزینه هاي کمتر معاملات همـراه اسـت    تخصص در. مقوله تنوع در قیاس با تخصص باشد

و لازمـه   و کارایی را افزایش می دهد در حالیکه تنوع فعالیتها ، تبادل ایـده هـاي نـو را تسـهیل مـی کنـد      
بـه دلیـل نقـش مهـم انتشـار و سـرریز دانـش در        . کارایی در حوزه نوآوري است و به پویایی می انجامـد 

در اقتصـاد  .فعالیت هاي نوآورانـه ؛ تنـوع پـیش شـرط اصـلی در اقتصـاد کـارآفرین محسـوب مـی شـود          
  .مدیریت محور تنوع موجب هزینه بالاي معاملات شده و شانس سودآوري کاهش می یابد

در حالیکه متغیر هاي تنـوع و تخصـص بـر بنگـاه تاکیـد دارد ، همگـونی و نـاهمگونی در سـطح افـراد            
عامل اول مسئله ژنتیـک و تجـارب   . درجه همگونی و یا ناهمگونی به دو عامل بستگی دارد . مطرح است

 , Nooteboom(شخصی افراد است و عامل دوم مجموعه اطلاعاتی اسـت کـه فـرد بـا آن مواجـه اسـت      

هر چند با افزایش درجه ناهمگونی افراد ، ارتباط بین آنها دشوارتر و هزینه معاملات نیز افـزایش  ). 1994
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با افزایش درجه ناهمگونی افـراد ،  .  می یابد ولی احتمال و زمینه تراوش ایده هاي جدید افزایش می یابد
  .پتانسیل نوآوري نیز افزایش می یابد

  
  نحوه کارکرد بنگاهها 3-4
کنتـرل در  .د بنگاهها را در دو مدل مقایسه مـی کنـد  روه سوم از متغیرهاي مورد بررسی ، نحوه کارکگر  

برابر انگیزش ، تولید درون بنگاهی در برابر مکانسیم بازار ، رقابت و همکاري در مقابـل نقـش مکمـل و    
  .بالاخره مقیاس در قیاس با انعطاف پذیري مولفه هاي این بخش را تشکیل می دهند

وي کار به عنوان یکی از عوامل تولید داراي وجه تمـایز خاصـی در   ردر مدل اقتصاد مدیریت محور ، نی  
قیاس با سایر نهاده هاي تولید نیست و حتی مدیریت قـادر اسـت ارزش تولیـد نهـایی آن را محاسـبه و بـا       

ل همگنی اسـت  وي کار عامرنی .)Wheelwright , 1985(هزینه اي که به او صرف می شود مقایسه کند
در این مدل بنگاهها نیروي کار خود را بر اساس دسـتور ، سلسـله    0که به راحتی می تواند جایگزین شود

سـبک هـاي مـدیریتی بـر حفـظ وظـایف از طریـق اشـکال مسـتقیم          . مراتب و کنترل ساماندهی می کنند
ل ررویکرد دسـتور و کنت ـ  در مقابل در الگوي اقتصاد کارآفرین محور ،. کنترل هاي پرسنلی تاکید دارند

انگیزش کارکنان براي تسهیل فرآیند خلق ایده هـاي جدیـد شـرط مهمـی     . کارایی به مراتب کمی دارد 
تقویت روابـط بـین شخصـی و جـایگزینی آن بـا      . در مدیریت نیروي کار دانش محور محسوب می شود

ر ایـن الگـو کشـف    د. نقشهاي سرپرستی نقش محوري در انتخاب سـبک هـاي مـدیریتی ایفـا مـی کنـد      
انگیـزش کارکنـان در جهـت خلـق و     . توانمندي هاي جدید به مراتب مهمتر از کشف افراد جدید اسـت 

ل و رردپـاي تفـاوت بـین کنت ـ   . ل رفتار آنهـا اسـت  رتجاري سازي ایده هاي جدید به مراتب مهمتر از کنت
 Mc(ریگــور داگــلاس مــک گ (Y)و ) X(انگیــزش را مــی تــوان در کارهــاي اولیــه اي چــون تئــوري 

Gregor (    و تئوري تصمیم گیـري اتوکراتیـک در برابـر دموکراتیـک)Lewin and Lippitt , 1938 ( و
در سالهاي اخیـر مـی تـوان بـه     . یافت ) Blake and Mouton , 1974(شغل محور به جاي روابط محور 

  ).Van Engen , 2001 and Verheul , 2003(تئوري رفتار زنانه در برابر سبک مردانه اشاره کرد
ویلیامسون در تئوري مشهور هزینه معاملات ، تفاوت بین مبادله از طریق بازار را با مبادله درون بنگـاهی    

براساس این تئوري می توان گفت بـین عـدم اطمینـان و عـدم     ).Williamson , 1975(توضیح داده است
د قطعیـت بـه همـراه شـفافیت و     وجـو .  وجود اطلاعات کافی و هزینه معاملات رابطه مستقیم وجـود دارد 

قابلیت پیش بینی بالا موجب می شود مبادلات درون بنگاهی در مقایسه بـا مبادلـه از طریـق بـازار کـاراتر      
بر عکس هر چه عدم اطمینان افـزایش یابـد ، کـه از ویژگـی هـاي اقتصـاد       ). Knight , 1921(عمل کند

مـیلادي محـیط    70از اواسـط دهـه   . کاراتر اسـت کارآفرین محور است ، مبادله بر اساس بازار به مراتب 
کـه  ) Carlsson , 1989(اقتصاد به طور روز افزونی با عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش بینی مواجه است 
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منجر به کاهش  در اندازه بنگاهها و تمایل به ادغام هـا ، اسـتراتژي هـاي یکپـارچگی و تشـکیل شـرکت       
  .هاي بزرگ شده است

است ، مدل هـاي همکـاري ارتبـاط بـین      ادل هاي رقابت فرض بر استقلال رفتار بنگاههدر حالیکه در م  
بـه صـور مختلفـی همچـون سـرمایه       خـود را  این وابستگی. بنگاهها را فرض تحقق عملکرد بالا می دانند

ــی         ــان م ــمی نش ــر رس ــمی و غی ــاي رس ــبکه ه ــکیل ش ــردي و تش ــراکتهاي راهب ــترك ، ش ــذاري مش گ
در مدل اقتصاد مدیریت محور ). Nooteboom , 1999 , Gomes- Casseres , 1996 and 1997(دهد

معمـولا شـرکتها در بخـش هـاي بالادسـتی داراي      .، رقابت و همکاري جایگزین هم محسوب می شـوند 
در اقتصـاد کـارآفرین محـور    .استراتژي یکپارچگی بوده ولـی در پـایین دسـت بـا هـم رقابـت مـی کننـد        

این امـر بـه معنـی جـایگزینی     . ده و در بازار محصول نیز تخصص دارنددي مستقل بووبنگاهها در بعد عم
مبادلات درون بنگاهی با همکاري بیشتر از طریق شراکتهاي راهبردي و همکاري در میان شـرکت هـاي   

به طور همزمان بنگاههاي زیادي وجود دارد که هم رقابت و هم همکاري را افـزایش مـی   . مستقل است 
  .افزایش می یابد حتمال رقابت و همکاري یک بنگاه با سایر بنگاهها ا  حالت در این. دهند

در مدل اقتصاد مدیریت محور ، با افزایش و آنچـه کشـف مقیـاس اقتصـادي نامیـده مـی شـود، هزینـه            
در آن دسـته از خطـوط تولیـد و صـنایعی کـه مقیـاس بـزرگ تولیـد بـه          . تولید هر واحد کاهش می یابد

نجامد ، بنگاههاي بزرگ داراي مزیت خواهند بودو این امـر بـه شـکل گیـري     کاهش هزینه متوسط می ا
دلیـل اصـلی ایجـاد بنگاههـاي بـزرگ در صـنایعی همچـون        . ساختارهاي صنعتی متمرکز منتهی می شود

در آن سـو   ).Chandler , 1977(جیـه کـرد  وفـولاد ، خـودرو و آلـومینیم را از همـین منظـر مـی تـوان ت       
سبی براي کاهش هزینه متوسط به شمار می رود که ویژگی اقتصـاد کـارآفرین   انعطاف پذیري گزینه منا

در صنایعی که تقاضا براي اقلام خـاص بـه طـور مرتـب تغییـر مـی کنـد ،        ). Teece , 1993(محور است
بایستی به دنبال سیستم هایی بود که داراي درجـه بـالایی از انعطـاف پـذیري بـوده و بتواننـد پاسـخگوي        

  .بازار باشند
  

  سیاست هاي دولت 4-4
سیاست هاي دولت در هدفگذاري ، جهتگیري سیاستها ، محوریت مکانی در سیاستگذاري و سیاسـت     

  .هاي دولت در تامین مالی محور آخر مقایسه دو الگوي اقتصادي را شامل می شوند
ــت          ــا داراي ماهی ــا اساس ــوص بنگاهه ــت در خص ــتهاي دول ــور ، سیاس ــدیریت مح ــاد م ــدل اقتص  در م

ت هاي دولت در خصوص بنگاهها سـه محـور   سبه طور کلی در جهت گیري سیا. محدودکنندگی است
، مسایل مربوط به مالکیت و قوانین ضد تراسـت  ) اعم از حمایتی یا محدود کننده ( اصلی وضع مقررات 

دغـه  در ایـن الگـو دغ  . هر سه محور آزادي بنگاهها را تصمیم ها محدود می کند.  و انحصار مطرح است
ود ساختن فعالیتها تا حدي است کـه اصـطلاحا بـه مصـالح جامعـه و دولـت خدشـه وارد        دمهم دولت مح
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در اقتصاد کارآفرین محور دغدغه اصلی دولت ایجاد چنان فضایی است کـه موفقیـت بنگاههـا را    . نشود
د کـردن  در حالیکه مسئله مهم دولت در مدیریت رفتار بنگاههاي بـزرگ ، محـدو  . تسهیل و تضمین کند

تمرکـز بـر موضـوعات مهمـی همچـون نحـوه        مسود زیاد و رفتارهاي غلط بنگاههاسـت ، در الگـوي دو  
رقابت پذیري در فضاي بین الملل ، رشد و اشتغال است چرا که اسـاس بنگاههـا بـر خلاقیـت و نـوآوري      

در مـدل   در مدل اول تاکید بر محدود کردن قدرت بازار از طریق وضع مقررات است در حالیکـه . است
  .نمند سازي پیگیري می شوداه بنگاه و عملکرد هاي آن از طریق سیاستهاي توعدوم توس

بعد دوم در سیاستگذاري دولت ، به جهت سیاستها در طیف خروجی محور در مقابـل ورودي فرآینـد      
ا در اقتصاد مدیریت محور ، بـازار و محصـول داراي قطعیـت و ثبـات نسـبی اسـت و لـذ       . مربوط می شود

دولت با سیاستهاي خود از صـنایع خـاص   . وجی بنگاهها استرسیاست مناسب دولت هدف قرار دادن خ
در مقابل در اقتصـاد  . و جهت سرمایه گذاري ها را تعیین می کند و بنگاههاي مورد نظر حمایت می کند

دولـت   کارآفرین محور دانش مهمترین منبع تولید محسوب می شود لذا همواره خطوط مقـدم دانـش از  
ایـن عـدم   . تعیین اینکه چه کالایی باید تولید شـود ابهامـات فراوانـی وجـود دارد     در جلوتر خواهد بود و

و احتمـال   اطمینان ، انتخـاب و تضـمین نتیجـه دلخـواه و از قبـل برنامـه ریـزي شـده را دشـوار مـی کنـد           
ه دف قـرار دادن نهـا  از این رو سیاست مناسب در مدل دوم هـد . هدفگذاري نادرست را افزایش می دهد

  .ها است و به ویژه نهاده هاي مربوط به خلق و تجاري سازي دانش باید در کانون توجه قرار گیرد
در مـدل  . محوریت مکانی در سیاسـتگذاري سـومین بعـد مـورد مقایسـه در دو الگـوي اقتصـادي اسـت          

در حالیکـه  . اسـتانی اسـت   اي در سیاستگذاري ها ، ملی و حـداکثر ه منطقاقتصاد مدیریت محور ، تاکید 
نواحی توزیع می یابند ، اغلب نهادهـاي مهـم سیاسـتگذاري     وعمده کارآفرینان  معمولا در سطح مناطق 

در الگوي اقتصاد کارآفرین محـور ، تاکیـد دولتهـا بـر عـدم تمرکـز       . دولتها در سطح ملی عمل می کنند
اول اینکـه  . ل از این تغییر حمایت می کند دو دلی. بنیادین و توانمندسازي در سطح نواحی و مناطق است

. اي نهفتـه اسـت   ه منبع اصلی مزیت رقابتی در کارآفرنی همانا دانش است که در لایه هاي درونی منطق ـ
دوم اینکه ارتقاء اقتصاد منطقه اي هیچ هزینه اي به اقتصاد ملی ندارد و تمرکز بـر منطقـه عواقـب خـاص     

  .نامطلوب بر جاي نمی گذارد 
در مـدل اقتصـاد مـدیریت محـور،     . الی نیز در دو مـدل متفـاوت اسـت   منجام اینکه سیاستهاي تامین سرا  

بنگاههاي به ویژه بزرگ موجود است که ریسک سرمایه گذاري را کـاهش   ،گزینه مطلوب سیستم مالی
مسـتلزم سیسـتم متفــاوتی از    شـرکتهاي دانـش بنیــان  مــدل . داده و درجـه بـالایی از نقــد شـوندگی دارنـد    

در سیستم قبلی نهاده هـا و سـتاده هـا مفـروض بـوده و قطعیـت وجـود دارد و        . ترجیحات نظام مالی است
در حالیکـه الگـوي اخیـر    . وجود دارد که رشد را تضمین مـی کنـد    او شرکته ایک رابطه قوي بین بانکه

بازارهـاي   بـویژه . لزم نهادهاي مالی متفاوت بـا سـاختار متفـاوت اسـت    تسرشار از عدم قطعیت است و مس
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نقـش مهمـی   ) Gaston , 1989 , Gompers , 1999(سرمایه غیر رسمی و بنگاههاي مالی ریسک پذیر 
در این مدل قدرت نقد شوندگی تحت الشعاع عوامـل مختلـف اسـت    . در تحقق مدل دوم بر عهده دارند

  .و لازم است نظام مالی برخوردهاي متفاوت را تجربه کند
  :ل اقتصاد مدیریت محور و کارآفرین محور را نشان می دهددت هاي موخلاصه تفا 1جدول 

  
  تفاوت هاي بنیادین اقتصاد مدیریت محور و کارآفرین محور: 1جدول 

  
  مدیریت محور  کارآفرین محور  

  منطقه گرایی  نیروهاي محرك
  تغییر

  اشتغال و مزد زیاد

  جهانی شدن
  ثبات و استمرار

  اشتغال یا مزد زیاد
  متلاطم  محیط بیرون

  تنوع
  ناهمگونی

  با ثبات
  تخصص
  همگونی

  انگیزش  نحوه کارکرد بنگاه
  مکانیسم بازار

  رقابت و همکاري
  انعطاف پذیري

  کنترل
  تئوري معاملات

  رقابت با همکاري
  اقتصاد مقیاس

  توانمند سازي  سیاست هاي دولت
  کنترل ورودي

  تاکید محلی
  کارآفرینی

  محدودسازي
  کنترل خروجی

  تاکید ملی
  تصدي گري

  Audretsch, D.B., and A. R. Thurik, 2005: قتباس از ا
  
  بحث و نتیجه گیري -5
قطعیـت  . اقتصاد مدیریت محور شکل غالب اقتصادي در سه ربع اول قـرن گذشـته محسـوب مـی شـود       

نسبی در بازارها و منابع اساس ایـن مـدل اسـت ولـی تحـولات مختلـف موجـب کـاهش توانمنـدي ایـن           
فشارهاي ناشـی از اشـتغال ، حفـظ و افـزایش دسـتمزدها ،      . مشاغل گردیده استسیستم در ایجاد و رشد 

ارتباطات مدرن و کامپیوتر، کاهش نقش مقیاس بزرگ در تولید را از جملـه عوامـل مـوثر مـی تـوان بـر       
موجـب شـده   از سوي دیگر تغییر عوامل پایه اي مزیت نسبی از هزینه به فعالت هاي دانـش محـور   .شمرد
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ماهیت دانـش بـه عنـوان    . ها و منابع فکري نقش مهم تري در معادلات اقتصادي ایفا کنداست توانمندي 
در اقتصـادي کـه دانـش مزیـت     . منبع اقتصادي داراي تفاوت جوهري با زمین ، کار و سرمایه اسـت  کی

  .جایگاه حیاتی خواهد داشت شرکتهاي دانش بنیانرقابتی آن را رقم می زند ، 
و  هحور تمایز الگوي اقتصاد کارآفرین محور و مـدیریت محـور بررسـی گردیـد    در این مقاله چهارده م  

بدیهی اسـت  . سعی شده است چارچوبی براي درك وقایع اقتصادي و تفسیر و تدوین سیاستها ارایه شود
به عنوان مثال در مدل اقتصاد مدیریت محـور ،  . استفاده از رویکرد نادرست به نتایج غلط خواهد انجامید

در حالیکـه در  . له منفی محسوب می شود که به تحلیـل منـابع جامعـه مـی انجامـد     ئگاه یک مسشکست بن
مدل کارآفرین محور این امر به مثابه یک تجربه و کوششی براي رفتن به محیط ذاتا پر ریسک نگریسـته  

در مــدل اقتصــاد . یــاگیري بــاز تــاب شکســت اســت). Wennekers and Thurik , 1999(مـی شــود 
همچنین افسـانه  . ه ، فرآیند جستجوي ایده هاي نو همواره با احتمال بالاي شکست همراه استکارآفرینان

رار مدل قبلی جاي خود را به انعطـاف پـذیري ، تغییـر و تلاطـم داده     مهاي روابط بلند مدت ، ثبات و است
  . دآنچه در مدل قبلی ناتوانی تلقی می شود ، در مدل جدید یک سرمایه به حساب می آی. است 

مفهوم ضـمنی ایـن تغییـرات در حـوزه سیاسـتگذاري آموزشـی ایـن اسـت کـه بسـتر ، نقـش و اسـاس                
صـاد وجـود دارد ، داراي تفـاوت جـوهري اسـت و      تبا آنچه در ادبیات فعلی علـم اق  ییاثربخشی و کارآ

اي همچنـین سیاسـته   .صاد صورت گیـرد  تي علم اقالازم است بازنگري اساسی در مواد و مطالب و محتو
و اقتصادي نیز بایستی تغییر جهت یافته و در مسیر ایجاد و حفظ فضـاي مناسـب    عدولتها و نهادهاي اجتما

  .تغییر جهت یابد شرکتهاي دانش بنیان
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